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پایگاه اطلاع رســانی مقــام معظم رهبــری: حضرت 
آیــت االله خامنه ای با عفو یــا تخفیف و تبدیل مجازات 
دو هزار و صد و ســی و پنج نفــر (۲۱۳۵) از محکومــان 
محاکــم عمومی و انقلاب، ســازمان قضائی نیروهای 

مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند....

گروه سیاســت: ســخنگوی قوه قضائیه می گوید قوه 
قضائیــه در برخــورد با بخش های مختلــف از جمله 
جامعــه مطبوعاتی اصــلاح رویه و بازنگری داشــته 
اســت. به گزارش میزان، غلامحسین اسماعیلی ضمن 

تبریک ولادت امام هادی (ع) و عید غدیر...

قوه قضائیه در برخورد با جامعه 
مطبوعاتی اصلاح رویه داشته است

موافقت  تخفیف مجازات تعدادی
 از محکومان

سخنگوی قوه قضائیه: از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفت

رمزگشایی از یک پرونده تروریستی بازخواني پرونده کنسولگري مزارشریف   بعد  از  ۲۲ سال 
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واکنش سازمان 
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رسول پناه: مدیر بازداشتی، پرسپولیسی است

اعتراضات هفت تپه و معنی 
جدیدی از جامعه مدنی

 در شرایط قرمز شیوع اپیدمی 
در  گرمای طاقت فرســا  و  کرونا 
هفت تپه  کارگــران  خوزســتان 
نزدیــک بــه دو ماه اســت که 
را  خــود  اعتــراض  مجــددا 

آغــاز کرده انــد. ظاهــرا و براســاس گزارش های 
خبری مســئله به حقوق عقب مانــده کارگران و 
تمدیدنشدن دفترچه های بیمه درمان برمی گردد. 

در ریشه یابی مسئله هم دو دلیل ذکر می شود:
۱. واردات بی رویــه شــکر و لطمــه بــه تولید 

داخلی آن، به ویژه در هفت تپه
۲. خصوصی سازی نادرست.

بر این اســاس، اگــر واردات متوقف یا محدود 
شود و شــرکت هفت تپه به اشخاص باصلاحیت 

واگذار شود، مشکل برطرف می شود.
اما چنین ســاده انگاری هایی کمکی به مسئله 
نمی کند. نوع نگاه به مســئله باید تغییر کند. شاید 
این گونه تعبیر شــود کــه تشــکل های کارگری و 
کارگران حق اعتراض دارند و کارگران هفت تپه نیز 
به عنوان جزئی از جامعه مدنی حق تجمع و نقد 
سیاســت های دولت را دارنــد و دولت نیز وظیفه 
دارد صداها را بشــنود و تدبیر کنــد؛ به عبارتی در 
این نگاه، جامعه مدنی نیرویی اســت برای نقد و 
اعتراض. با بررسی اعتراضات و شعارهای کارگران 
هفت تپه این نکته روشــن می شــود کــه نه تنها 
اعتراض کارگران به ناکارآمدی بوروکراسی دولت 
و نمایندگان دولت ازجمله استاندار، فرماندار و... 
در تأمین اجتماعی و امکانــات رفاهی و حمایتی 
است، بلکه به ناکارآمدی بخش خصوصی و بازار 
و از همــه مهم تر پیوند میــان این دو نیز معترض 
هستند. بررسی اعتراضات کارگران هفت تپه نشان 
می دهد که از درون اعتراضات، تفســیر و معنای 
جدیــدی از جامعــه مدنی در حال شــکل گرفتن 
اســت؛ جامعه مدنی به مثابه منبعــی برای حل 
مســائل رفاهی و اقتصــادی. به عبارتــی جامعه 
کارگران در مقابل ناکارآمدی بوروکراســی دولتی 
و بــازار در تأمین خدمات اجتماعــی، اقتصادی و 
رفاهی به این باور رســیده اند کــه جامعه مدنی 
می تواند جایگزین هر دو شــود؛ جامعه مدنی هم 
به عنوان نیرویی برای اعتراض و نقد سیاست های 
دولتــی و بــازار و هــم منبعــی بــرای جایگزین 
بوروکراســی و بازار. سخن از نوآوری های جامعه 
مدنــی برای ارائه خدمات اقتصــادی و رفاهی به 

افراد است. 

سرمقاله

حمزه نوذرى*

ادامه در صفحه ۲

حرف اول

سخنی با آقای علی اکبر  ولایتی

آزاد اسلامی،  روزنامه دانشگاه 
بالایــی صفحــه  نیم تــای  در 
اول خــود، تصویــر بزرگــی از 
هاشمی رفســنجانی گذاشته و 
با تیتر «منشــور مانور تجمل»، 
خواســته از مســابقه تخریب چهره ســابقون 
انقــلاب  عقب نمانــد. این خط را صداوســیما 
مدیریت می کنــد و با تحریف تاریــخ، چهره ای 
جعلی و ســاختگی از هاشــمی ترســیم کرده 
که او دل در گرو انقلاب نداشــته است و دنبال 
اشــرافی گری و غــارت بیت المال بــوده و همه 
ناکامی های چند دهه گذشته را باید حاصل این 
ترویج تجمل پرســتی دانســت. یک نهاد مدعی 
تاریخ نگاری انقــلاب، پا را فراتر نهــاده و کتاب 
قاچاقی، بدون مجوز ارشاد، چاپ و پخش کرده 
و در آن نوشته که اندیشــه هاشمی رفسنجانی، 
به مراتــب خطرناک تــر از امثال احمد کســروی 
برای اســلام بوده اســت!  همــه اینهــا در روز 
روشن و جلوی چشــم شما آقای ولایتی و دیگر 
عزیزانی اتفاق می افتد که دوشــادوش هاشمی، 
ســال ها در هیئت حاکمه حضور داشــتید و به 
جعلی بودن همه فضاسازی های ناشیانه واقف 
هســتید و با ســکوت خود، صحه بــر این روند 
می گذاریــد. تحلیل محتوای روزنامه دانشــگاه 
آزاد  نشــان می دهــد کــه آنهــا خط و ربط خود 
را از شــما می گیرند و دســت اندرکاران آن هم 
منصوب شــما هســتند و باورکردنی نیست که 
بدون هماهنگی و اجازه شــما، دست به چنین 
خبط ناپســندی بزنند . همه نیــک می دانیم که 
خشت خشت بنای رفیع دانشگاه آزاد، با زحمت 
و تــلاش و خون دل خوردن هــای هاشــمی بالا 
آمــده و بی اغــراق اگر این بنا، پشــتوانه محکم 
هاشمی را نداشت، شکل گیری و تثبیت و اعتلای 
آن ناممکن بــود؛ بنابراین تخریب هاشــمی در 
اُرگان دانشگاه، بیشــتر جانکاه و تأسف بار است 
که چگونه عده ای نشســتند و با بی انصافی و به 
دور از اخلاق، چنین پرده دری می کنند و ابایی از 
کرده خود ندارند.  ادعای روزنامه آن است که ما 
چیزی نگفته ایم و هرچه هست از خاطرات خود 
هاشــمی نقل کرده ایم. آقای ولایتــی عزیز! اگر 
یادتان باشــد، من اوایل دهه ۷۰ خبرنگار بودم و 
اخبار حوزه وزارت خارجه را پوشش می دادم و 
نزدیک شاهد جان فشانی های تحسین برانگیز  از 
شــما در عرصه دیپلماسی و پیشــبرد سیاست 

تشنج زدایی در دولت سازندگی بودم.

قادر باستانى*

ادامه در صفحه ۴

یادداشت

طبقه علیه دولت نه طبقه علیه طبقه

  جامعه ایرانی در دو ســده اخیر به شدت به دنبال 
انتقال دستاوردهای متمدنانه جهان مترقی و تزریق آن 
به فضای سنتی خود بوده است. مردمان این سرزمین 
چشم انداز عدالت خواهی را ســرلوحه خواسته های 
خود قــرار داده اند. به اعتقاد آنــان در جهان مترقی، 
قانون، نیروی الزام آور قلمداد می شود که روابط میان 
دولت و جامعه و نیز مناسبات درون جامعه را سامان 
می بخشــد. ممکن بود قانــون در نتیجه تلاش های 
اصلاح طلبانــه ای که در چارچــوب رویه های قانونی 
موجود ترتیب داده می شــد یا درنهایت با توســل به 
شورش و انقلاب دگرگون شود. اما به طور کلی، قانون 
غیرقابل نقض بود و به طور معمول به دشواری تغییر 
می کــرد. این گفته به ویژه درباره آن دســته از قوانین 
بنیادینی که بعدها قانون اساســی نام گرفت و در آن 
حقوق و تکالیف اساسی افراد، گروه های اجتماعی و 
دولت تعریف شــده بود، صدق می کرد. چنین قوانین 
نوشــته یا نانوشته یا ســنت های جاافتاده ای در ایران 
وجود نداشــت. درواقع به همین دلیل بود که اعمال 
خودسرانه، ممکن و در واقع عادی بود. به این ترتیب 
در ایــران هیچ گونه قانون یا ســنت بنیادین غیرقابل 
نقضی که جان، مال و کار افراد را به شــکل معقولی 
امــن و پیش بینی پذیر کند، وجود نداشــت. به همین 
دلیل همیشــه جنبش های ایرانی چه سنتی و چه نو، 
قیام تمام جامعه در برابر دولت بوده اســت نه قیام 
طبقات اجتماعی پایین تــر در برابر طبقات اجتماعی 
بالاتر. سرشت هر انقلاب را می توان با بررسی اهداف، 
پشتیبانان، مخالفان و نتایج آن بازشناخت. در انقلاب 
مشروطه، هدف محوری، مشروطه بود؛ یعنی استقرار 
حکومتی که مقید و مشــروط به قانون باشــد. پیش 
از جعل اصطلاح مشــروطه، به طــور عمومی بدون 
استثنا واژه «قنسطیطوســیون» به کار می رفت و اکثر 
بازرگانــان، افزارمندان و مغازه داران، بیشــتر علما و 
جماعت مذهبیون  و اگر نه بیشتر زمین داران و رؤسای 
عشــایر دست کم بســیاری از آنان، بیشتر مردم عادی 
شهرنشین و تمام کسانی که تحصیلات جدید داشتند، 
فعالانه یــا غیرفعالانه پشــتیبان مشــروطه بودند و 
پیروزی سال ۱۲۸۸ بدون پشتیبانی کامل رهبران بزرگ 
دینی مانند حاج میرزاحسین تهرانی، آخوند ملاکاظم 
خراسانی، شیخ عبداالله مازندرانی و... و نیز زمین داران 
و رؤســای ایلات نظیر ســپهدار (و بعدها سپهسالار) 
تنکابنی، ســپهدار رشــتی، علیقلی خان سردار اسعد 
بختیاری و نجفقلی خان صمصام السلطنه امکان پذیر 

نبود. جالب تر اینکه برخلاف همه انقلاب های کوچک 
و بزرگی که از ســده هفدهم در اروپــای نو رخ داده 
اســت، هیچ یک از طبقات اجتماعــی در برابر انقلاب 
مشروطه نایســتاد و مهم ترین دستاورد انقلاب، خود 
مشروطه بود که از دید مبارزان و حامیان آن، معنایی 
جز حکومت قانونی نداشت. بنابراین انقلاب مشروطه 
نه یک انقلاب بورژوایی و نه مشــابه هیچ نوع دیگری 
از انقلاب های اروپایی نبوده اســت. مشروطه خواهان 
ایرانی به ویژه دموکرات های تندرو، هیچ گونه تعارضی 
میان قانون و آزادی نمی دیدند. درواقع، آنان در عمل 
این دو را مترادف می دانســتند و هــر دو را به معنی 
آزادی می گرفتنــد. ولی در عین حال مفهوم قانون در 
اندیشه آنان مفهومی سلبی بود زیرا به معنی برچیدن 
چیــز دیگر بود نه کاربســت و تحمیل فعال آن. پس 
قانون از نظر آنــان به معنی نبودِ حکومت خودکامه 
بــود. در عمل این بــا روابط و گفتمــان دیرینه ای که 
در جامعه ایــران میان ملت و دولت وجود داشــت 
و بــا چرخــه ادواری حکومت خودکامه، شــورش و 
هرج ومــرج علیــه آن و دوباره حکومــت خودکامه 
در مقاطع گذشــته همخوانی دارد.  نتیجه، برپاشدن 
جنگی میان جناح ها برای حــذف یکدیگر بود که در 
آن انقلابیون به پیروزی رســیدند. ولی مشکل دیرپای 
شــکاف میان حکومت و مــردم ادامه یافت چنان که 
قانون - در میــان بخش های بزرگی از جامعه – آرام 
آرام به معنی آزادی گرفته شــد و آزادی نیز به ندرت 
از لجام گســیختگی متفاوت انگاشته می شد. شگفت 
نیســت که مشروطیت بیش از ۱۵ ســال دوام نیاورد؛ 
۱۵سالی که بســیار بعید به نظر می رسید کشور از آن 
جان به در برد. تا پیش از اســتقرار مشــروطه نه تنها 
مرکز بلکــه ایالات و ولایات نیز از یک امنیت نســبی 
برخوردار بودند اما هرج ومرج عصر مشروطه بی اراده 
مردم را وادار به مقایسه ثبات نسبی زمان ناصرالدین 
شاه با مشروطه کرد و به همین دلیل با همه وجود از 
انقلابی که خود صورت داده بودند، ناامید و سرخورده 
شــدند و رفته رفته آن را نتیجه دسیسه های انگلیس 
دانستند. تا ۱۵۰ سال پیش هیچ کس معضلات جامعه 
را به دسیسه های قدرت های غربی یا دست نشاندگان 
ایرانی آنان نســبت نمی داد. ولــی از آن زمان به این 
ســو، به دلیل ضعف فزاینده ایران در برابر قدرت های 
متنفذ خارجی به طور نســبی هر کاستی که سرمنشأ 
آن دولت ها بوده، به منفعت طلبی خارجی ها نسبت 
داده می شــود. منفعت طلبی قدرت هــای خارجی، 
واقعیتی مسلم است ولی دولت غیرپاسخ گو در ایران 
را  قدرت های خارجی ایجاد نکرده بودند و اگر کشــور 
دارای یک چارچوب حقوقی بــود و دولت و جامعه 
آن را محترم می شمردند، تأثیر آنها حتی از آنچه بود 

هم کمتر می شد.

یادداشت

سهراب

فرزند رســتم دســتان، محور یادداشت جدید 
چهره ها در شاهنامه است. رستم هنگام جداشدن 
از همســرى کــه تنها یك شــام را بــا او به صبح 
رســانده بود، مهره گران قدرى را که همراه داشت 
به تهمینه سپرد با این سخن که اگر دخترى از این 
هماغوشی به دنیا آمد، آن را بر گیسوى او بیاویزد 
و اگر پســرى باشــد، زینت بخش بازوى او گرداند 
و چون نُه ماه ســپرى شــد، دخت شاه سمنگان، 
پســرى به دنیا آورد کــه در زیبایی ماه در برابرش 
به شرم ســر فرود می آورد و تمامی خصوصیات 
جسمانی گو پیلتن، رستم و خاندان سام نریمان را 
داشــت و تهمینه چون چهره شاداب و پرنشاط و 
لبخند آن نوزاد را دید، او را سهراب نامید و آن گاه 
که کودك یك ماهه شد، یك ساله می نمود و دقیقا 
نمونه کوچکی از پدرش بود و چون سه ساله شد، 
به بازى چوگان روى آورد که شــگفتی همگان را 
برانگیخت و در ده سالگی هیچ پهلوانی را تاب و 

تاو کشتی گرفتن با او نبود.
روزى ســهراب به نزد مادر آمده، از او پرسید: 
«در پیرامون خویش هر که را می نگرم، پدرى دارد 
و درحالی که من از دیگر همگنانم برتر هستم و سر 
به آسمان می سایم، پدر خویش را نمی شناسم، من 
از پشت که ام و گوهر من از کدام خاندان است، اگر 
کسی نام پدر مرا جویا شود، چه بگویم؟».  تهمینه 
بــه او گفت: «انــدوه به دل راه مــده که تو فرزند 
رســتم، گو پیلتن، از خاندانی هستی که شهریاران 
ایران که شــکوه مندترین شهریاران جهان هستند، 
تکیه بر این خاندان دارند و هســتی خویش را در 
گرو پــدران و نیاکان تو می دانند و از آغاز تا امروز، 
جهان آفرین تا جهان را آفرید، پهلوانی چون رستم 
نیافرید». سپس نامه اى را که پدرش براى تهمینه 
همراه با سه یاقوت رخشــان نشانده بر سه مهره 
زر از ایران فرســتاده بود، به ســهراب نشان داد و 
گفت: «افراسیاب نباید از وجود تو آگاه شود که در 
آن صورت نمی دانم چه سرنوشتی خواهی یافت 
که بی گمان به خون نوشــته خواهد شد و تو را از 
پدرت نیز پنهان داشته ام، چه می دانم با آگاهی از 
وجودت، تو را به نزد خود خواهد برد و آن گاه دل 

مادرت از اندوه دو پاره خواهد شد».
ســهراب در پاسخ گفت: «هرگز نژاد خویش را 
پنهان نمی کنم که شکوه خاندان پدرم، درخششی 
دارد که پنهان شدنی نیست و خورشید را نمی توان 

در پســتوى خانه اى به زنجیر کشید. درباره رستم، 
گو پیلتن همگان داســتان ها می سرایند، چرا باید 
نســبت خویش با او را پنهان کنم، بر آنم از ترکان 
سپاهی فراهم آورم، به ایران روى آورده، کاووس 
را از اورنگ شــهریارى فروکشم و پدر خویش را بر 
گاه کاووس بنشانم و سپس از ایران به توران رفته 
و سر تخت افراســیاب را نیز سر نیزه بگذارم، زیرا 
وقتی رســتم پدر باشد و من پســر، کسی در گیتی 

نباید تاج بر سر داشته باشد.
کنون من ز ترکان جنگاوران/ فراز آورم لشکرى 

بیکران
برانگیــزم از گاه کاووس را/ از ایــران ببرم پی 

توس را
از ایران به توران شوم جنگ جوی/ ابا شاه روى 

اندر آرم به روى
چو رستم پدر باشــد و من پسر/ نباید به گیتی 

کسی تاجور
و همان گونه که ســهراب گفته بود، خورشــید 
در پســتوى خانه نماند و افراسیاب را آگاه کردند 
کــه کودکی که هنوز دهانش بوى شــیر می دهد، 
سوداى فروکشــیدن کاووس از گاه خویش دارد و 
افراســیاب سپاه توران را ترغیب کرد تا به سهراب 
بپیوندند کــه از پهلوانی هــاى آن نوجوان پانزده 
ســاله بسیار شــنیده بود.افراســیاب دوازده هزار 
سپاهی، شمشــیرزن و دلیر به فرماندهی هومان 
و بارمان را نزد ســهراب فرســتاد با این اندرز که 
آن پدر و پســر نباید با یکدیگر روباروى شــوند که 
تهمتن بی گمان آن فرزند را شیفته خود می گرداند 
و به تأکید یادآور شد که پدر نباید فرزند خویش را 
بشناســد و فرزند نیز پدر خویش را که مهر پدرى 
آن دو را به پیمان پدر ـ فرزندى می کشاند و آن گاه 
موقعیت او ســخت به خطر می افتد که رستم به 
خاندان کاووس بســیار وفادار است و باشد که گو 
پیلتن به دست فرزند خویش کشته شود.هومان و 
بارمان با این اندیشه رذیلانه به سهراب پیوستند و 
هدایاى افراسیاب را تقدیم او کردند که ده اسب و 
ده استر و تخت پیروزه و تاجی از بیجاده بود و نیز 
نامه پررنگ و بوى افراسیاب را به سهراب دادند با 
این رهنمود که اگر کاووس را از تخت فروکشی و 
ایران را به چنگ آورى، زمانه روى آرامش خواهد 
دید و تو خود بر جاى کاووس خواهی نشســت و 

ایران و توران را شادمان خواهی کرد.
به ســهراب، از پیوستن بارمان و هومان و سپاه 
عظیم همراه شان آگاهی رسید و سهراب از دیدن 
هدایا و آن ســپاه ایران ستیز شادمان گشت و چون 
نامه افراســیاب را بخواند، اندیشه یکی گردانیدن 

ایران و توران در او پایدارتر و ژرف تر شد.

 حسین روحانى صدر
  کارشناس سازمان اسناد

 مهدى افشار
  پژوهشگر

ادامه در صفحه  ۲ ادامه در صفحه ۴
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صفحه  ۴

تراژدی بیروت
تیتر دو

    بیش از  ۱۰۰ کشته و  ۴۰۰۰ مجروح
 در  انفجار عصر  سه شنبه بیروت

  
  انفجار محموله ای شامل ۲۷۵۰ تن 

نیترات آمونیوم
  این محموله حدود ۶ سال در انبار   

بندر بیروت توقیف شده بود
  نیترات آمونیوم در بمب گذاری اوکلاهما  

 در سال ۱۹۹۵ میلادی استفاده شده بود
  

  خسارت واردشده در تخمین های اولیه 
بیش از ۵ میلیارد دلار گزارش شده است

  طبق گزارش ها نیمه ای از شهر ویران و   
حدود ۳۰۰ هزار نفر بی خانمان شده اند

  بسیاری از افراد حاضر در محل نیز مفقود   
شده اند که تعداد آنها مشخص نیست

    این حادثه زمانی روی داد که لبنانی ها در   
انتظار اعلام نتیجه دادگاه ترور   حریری بودند
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انفجارهاي لبنان 
از  سال  ۲۰۰۵ میلادي همه چیز هم دست خود 

آدم نیست
گفت وگوى منتشرنشده  

با  خسرو سینایى 

اصحاب قدرت مرجعیت 
رسانه ها  را از بین برده اند

صفحه  آخر
گفت وگو با فریدون صدیقى

صفحه    ۸

تغییر  رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 

و ر ز پرو

سرنوشت نافرجام سرنوشت نافرجام 
وزرای اقتصادی   وزرای اقتصادی   روحانیروحانی

صفحه۲


